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دندانِ من بود 
كي ذره سوراخ!
ميك‌ردم از درد 
هم ناله، هم آخ!

 
گاهي شب از درد 

خوابم نمي‌برد 
مادر به حالم 

هي غصه مي‌خورد 
  

پيشِ پزشكي 
بابا مرا برد 

ترس آمد انگار 
درد مرا خورد!

 
دندان خود را 
دادم نشانش 

با مته افتاد 
دكتر به جانش 

  
وقتي كه شد خوب

دندانِ من پر 
با خنده كردم 

از او تشكر 
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را مي‌دانند. داستان اين  بچّه‌هاي همسايه  را خيلي دوست دارد و همه‌ي  مامانش  كوشا 
بنابراين وقتي كه كوشا به جان مامانش قسم ‌خورد، بچّه‌ها حرفش را باور كردند. 
او به دروغ گفته بود كه از روي كي سنگ 18 متري توي آب پريده و بعد براي 

اين كه حرفش را باور كنند، به جان مامانش قسم خورده بود. 
كوشا وقتي كه به خانه رفت، ديد كه مامانش بيمار است. تب دارد و پهلويش هم 
تير ميك‌شد. كوشا او را در آغوش گرفت و گفت: »مامان. چي شده؟« مامان گفت:‌ 
»عزيزم به من نزدكي نشو. فكر كنم سرما خورد‌ه‌ام.« كوشا از اتاق بيرون آمد و 
به حياط رفت. گريه‌اش گرفت. او گريه را دوست نداشت ولي اين بار نتوانست 
بيماري  ميك‌رد  فكر  و  بود  خورده  دروغ  قسم  او  بگيرد.  را  اش‌كهايش  جلوي 
مامانش به همين دليل است. زود به كوچه رفت و به دوستانش گفت: »بچّه‌ها، 
كي چيزي يادم آمد.« بچّه‌ها گفتند: »چه چيزي؟« كوشا گفت: »آن سنگ 18 متر 
نبود. 12 متر بود.« و بعد دويد و برگشت به خانه. شب شد و همه خوابيدند. صبح 

نویسنده و تصویرگر: بهاره زارع قسم
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وقتي همه بيدار شدند مامان كمي حالش بهتر بود، اما هنوز خوبِ خوب نبود. كوشا تصميم 
گرفت دوباره پيش بچّه‌ها برود. 

كوشا: »سلام بچّه‌ها. من كي چيزي مي‌خواهم بگويم. آن سنگ 12 متر نبود. كم‌تر بود.« 
كمي فكر كرد و دوباره گفت: »راستش را بخواهيد. اصلاً من از روي هيچ سنگي نپريده‌ام 
توي آب.« اين را گفت و دوان دوان به خانه برگشت. به اتاق مامان رفت و كنارش خوابيد. 

مامان دستي روي سر كوشا كشيد و گفت: »نگران من 
خوبِ  فردا  تا  و  بهتر شده  خيلي  حالم  پسرم.  نباش 

اگر  با خودش فكر كرد كه  خوب مي‌شوم.« كوشا 
كه  نيست  لازم  ديگر  نگويد  دروغ  وقت  هيچ 

را  راست  حرف  كه  چون  بخورد.  هم  قسم 
بدون قسم خوردن، همه باور ميك‌نند. مامان 
را بوسيد و گفت‌:‌ »خيلي دوستت دارم مامان.« 

قسم نخورد، چون راستش را گفت.
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وقتي كي شيريني پز مي‌خواهد شيريني درست كند مواد 
با دست شكل  را  با هم مخلوط ميك‌ند، سپس خمير  را 

مي‌دهد تا آن قدر نرم شود كه به راحتي قل بخورد. 
كوزه‌گري را كه در شكل مي‌بينيد قبل از شروع كار بايد 
مطمئن شود كه خاك خيلي خيس و يا خيلي خشك نباشد 

تا به راحتي شكل بگيرد. 
كردن  لمس  به  احتياج  كه  مي‌شناسي  ديگر  شغل  چند 

خيلي دقيق داشته باشد. 
تو هم با گِل يا خمير بازي چند حيوان درست كن و براي 
آن‌ها چشم و گوش و دم بگذار. اين كار را با دستكش 
هم انجام بده. فكر ميك‌ني چرا ساختن آن‌ها با دستكش 

خيلي سخت‌تر است؟
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سرگرمي

اين تصوير را رنگ كن و پنج اختلافي را كه بين آن‌هاست، پيدا كن.
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سرگرمي

چند تا اردك زرنگ 
مي‌خواهند با تو 

شوخي كنند. اردك‌ها 
قايم شده‌اند تا تو 
آن‌ها را پيدا كني. 

وقتي پيدايشان 
كردي، آن‌ها را رنگ 

كن و بشمار چند 
اردك در اين تصوير 

ديد‌ه‌اي.
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تذكّر: بعد از پاسخ به سؤال‌ها عمودي، خانه‌هاي رنگي را 

بخوانيد تا به پيام جدول برسيد. 

برندگان جدول شماره‌ي38:
● متین چراغی- تهران

● مهسا دانش افروز-تهران
● محمد مدبر- جهرم

جدول

1ـ عضوي از بدن كه با آن راه مي‌رويم. 
2ـ مرد نيست. 

3ـ مايع قرمز رنگي كه هنگام زخمي شدن بدن، از بدن 
خارج مي‌شود. 

4ـ ماشين باركش. 
5ـ در مدرسه ياد مي‌گيرند. 

6ـ آن را آرد ميك‌نند و با آن نان مي‌پزند. 
7ـ آن را بو مي‌دهيم تا پف‌فيل درست شود. 

8 ـ اوّلين روز هفته است. 
9ـ ماه اوّل تابستان است. 

10ـ زيباترين قسمت هر گياه كه داراي گلبرگ است. 
11ـ ساز چوپان است. 

● از برنده‌هاي عزيز خواهش ميك‌نيم براي دريافت 
جايزه‌ي خود با ما تماس بگيرند.
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 زارعی
ل: ابراهیم

طراح جدو

تصویرگر: حدیثه قربان
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داستان های نوید و ندا

چرا بچّه‌ها دير 
كرده‌اند؟ 

جعبه شيريني كه 
ديشب به مناسبت تولد 
حضرت علي )ع( خريدم 

كجاست؟ 
تا من نيايم هيچي پيدا 
نمي‌شه...  صداي بچّه‌ها 

مي‌آد. توي يخچال. 

نيست! نيم ساعت پيش 
اين جا بودند و داشتند 
پچ‌پچ ميك‌ردند. نگران 

نباش الان مي‌آيند. 

خدا رو شكر 
برگشتند. 

من و نويد 
شيريني‌ها رو دو قسمت 

كرديم. بعد زنگ خانه‌ي اميد 
اين‌ها و رضا اين‌ها رو زديم. تا 
آمدند در رو باز كنند، شيريني 

را پشت در گذاشتيم و فرار 
كرديم. 

 كجا بوديد تا حالا؟ 

12



تصويرگر: لاله ضيايي

چرا شيريني...؟ 
مگه امروز تولد حضرت چرا فرار...؟ 

علي )ع( و روز پدر 
نيست... 
اي واي

يادمون رفت براي بابا چيزي 
بخريم. 

من هديه‌ام را گرفتم. اين 
كارتون بهترين هديه‌ي روز پدر 

بود. 

حالا زودتر برويد تا 
شيريني‌هاي قنادي تموم نشده 
كي جعبه شيريني بخريد كه 

مهمون داريم. 

آخه خودت گفته 
بودي كه حضرت علي )ع( 

هر شب نان و خرما رو به در 
خونه‌هاي بچّه‌هاي يتيم مي‌برد 
و جوري به اون‌ها مي‌داد كه 

كسي او رو نبيند. 
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باباي من در خانه‌مان نيست

كي دفعه هم او را نديدم 

تنها فقط از مادر خود

درباره‌ي بابا شنيدم

باباي من جان خودش را 

در جبهه‌ها از دست داده 

مادر به من گفته شهيد است

باباي خوب و صاف و ساده 

مامان من هر شب برايم 

مي‌گويد از خوبي بابا

آن وقت من مي‌خوابم آرام 

شايد ببينم خواب او را 

شعر
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معصومه سادات وزيري ثاني 

تصویرگر: نسیم بهاری
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تصويرگر: بهاره زارع

معلمّ 

جلال از سعيد پرسيد: »چرا معلمّ 

شما اين قدر به تخته سياه مي‌زند؟ 

سعيد مي‌گويد: »براي اين كه ما 

دانش‌آموزان چشم نخوريم.« 

سيب‌زميني 
معلمّ از دانش‌آموز پرسيد: »سيب‌زميني 

از كجا پيدا شد؟« 
كه  زماني  »از  داد:  جواب  دانش‌آموز 

اولين سيب از درخت به زمين افتاد.« 

چيستان 

به  اگر  كه  چيست  آن 

زمين بيفتد نمي‌شكند، در 
جواب: سايهآب هم تر نمي‌شود؟ 
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سرگرمي

شكل  هر  خط،  كشيدن  با 
شكل‌  به  را  راست  سمت 
مربوط به خودش در سمت 

چپ وصل كن!
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نوشين حجازي‌پور، متولد سال 1355 است. او ليسانس نقّاشي و 
فوق‌ليسانس تصويرسازي است و از سال 1383 كار خود را براي 
و  نوشته  شما  براي  او  را  خاطره  اين  است.  كرده  شروع  كودكان 

تصويرسازي كرده است. ‌
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»كيي از خاطرات كودكي‌ام كه هيچ وقت از يادم 
نمي‌رود مربوط به 4 سالگي‌ام مي‌شود كه هر وقت 

يادم مي‌افتد خنده‌ام مي‌گيرد. 
روزي از روزها، مامان نذري درست كرده بود و 
از من خواست كه كاسه‌ي نذري همسايه‌ي طبقه‌ي 
پايين را من ببرم. آن وقت من خيلي كوچولو بودم 
به هم ميك‌نند  بزرگ‌ترها  كه  تعارف‌هايي  از  و 
مي‌دانست  هم  مامان  نمي‌آوردم.  در  سر  هيچ 
و قبل از اين كه نذري را براي همسايه ببرم به 
من گفت: »دخترم، وقتي خواستي كاسه را بدهي، 
بايد بگويي بفرماييد و بعد خانم همسايه جواب 
مي‌دهد: خيلي ممنون. در جواب او تو بايد بگويي 
خواهش ميك‌نم. من معني هيچ كي از اين حرف‌ها 
رو نمي‌فهميدم. در حال پايين آمدن از پله‌ها چند 
بار با خودم تمرين كردم تا حرف‌هاي مامان از 
يادم نرود و هر كدام از تعارف‌ها را درست در 
جاي خودش بگويم. به پايين پله‌ها رسيدم و در 
زدم. خانم همسايه در را باز كرد و من سلام كردم 
تا او را ديدم همه‌ي حرف‌هايي رو كه مامان يادم 
داده بود را فراموش كردم. كاسه را بالا گرفتم و 
گفتم خواهش ميك‌نم. خانم همسايه وقتي متوجه 

گيج شدن من شد، با مهرباني خنديد 
دست  دخترم،  ممنون  خيلي  گفت  و 
شما درد نكند.« و بعد كاسه را از دستم 
گرفت. من از اين كه نتوانسته بودم به 
خوبي صحبت كنم و همه‌ي حرف‌ها را 
بودم.  ناراحت  بودم خيلي  زده  اشتباه 
دوان دوان بالا رفتم و داستان را براي 
از  بعد  مامان  كردم.  تعريف  مامان 
شنيدن حرف‌هاي من خنده‌ايي كرد و 
گفت: »اشكالي ندارد عزيزم، كمك‌م ياد 

مي‌گيري.«
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هميشه  كه  بود  مهرباني  پيرمرد  نبود.  كس  هيچ  خدا  از  غير  نبود.  كيي  بود  كيي 
به پرنده‌ها غذا مي‌داد. او هر روز تكّه‌هاي نان و كمي برنج براي گنجش‌كها مي‌ريخت 
او  نمانند. گنجش‌كها پيرمرد را دوست داشتند و روي دست و شانه‌ي  تا آن‌ها گرسنه 
مي‌نشستند. كي روز وقتي پيرمرد بالاي درخت رفت تا كمي غذا به جوجه گنجش‌كها 

بدهد، دسته‌ كليدش لاي شاخه‌هاي درخت گم شد. 
پيرمرد هر چه سعي كرد نتوانست دسته كليدش را پيدا كند. 

گنجش‌كها لابه‌لاي شاخه‌ها مي‌پريدند تا اين كه كيي از آن‌ها متّوجه‌ دسته كليد شد. با 
ج‌كيجكي كردن، بقيّه‌ي دوستانش را خبر كرد. پرنده‌ها آن قدر به دسته كليد نوك زدند 

تا دسته كليد به پايين افتاد. پيرمرد فهميد كه 
خوبي بي‌جواب نمي‌ماند. 

نقاشي و داستان: سيّد حسين عظيمي‌نيا 

پيرمرد مهربان و گنجش‌كها 
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كاردستي

وسايلي كه لازم داري: 
● متر اندازه‌گيري

● مداد 
● قيچي دندانه‌دار )زكيزاك( 

● پارچه‌ي براق 20 در 90 سانتي‌متر 
● سوزن خياطي 
● سوزن ته گرد

● نخ هم رنگ پارچه 
● چسب همه كاره 

● دو دسته 
فايده‌ي يكف دسته‌دار اين است كه تو 
مي‌تواني آن را مثل كي حلقه دور دستت 
يكف  در  را  خرده‌ريزهايت  يا  بيندازي 
كني.  آويزان  جايي  در  را  آن  و  بريزي 
اگر از پارچه‌ي براق استفاده كني، يكف 

قشنگ‌تر مي‌شود. 

22



راه درست كردن يكف: 
1ـ با قيچي دندانه‌دار دو مربع به طول 16 سانتي‌متر ببر )از كي بزرگ‌تر كمك بگير(. دو روي 
پارچه را روي هم بگذار و مربع‌ها را با سوزن ته‌گرد به هم وصل كن. سوزن را نخ كن. سر نخ 
را گره بزن و كي بار از پايين به بالا و بار ديگر از بالا به پايين در كي رديف آن را بيرون بكش. 

سه طرف مربع را بدوز. دو لبه‌ي ندوخته‌ي مربع را به سمت خودت تا بزن. 
2ـ لبه‌هاي تا زده را چسب بزن و يكف را برگردان تا روي پارچه به طرف بيرون قرار گيرد. 

3ـ 2/5 سانتي‌متر از كي لبه‌ي يكف تا بزن. كيي از دسته‌ها را زيرتا قرار بده و روي تا سوزن ته 
خودش بماند. گرد بزن. بعد با نخ و سوزن لبه‌ي تا را مانند شكل بدوز تا دسته در جاي 

دسته‌ي ديگر را هم مانند دسته‌ي اول وصل كن. 
راه ديگر: 
يكف قرمز

وقتي يكف آماده شد مي‌تواني شكل‌هايي كه دوست 
داري را به آن وصل كني. 

يكف نارنجي 
به جاي دسته‌ مي‌تواني دو نوار كي اندازه از محل تا 

خوردگي رد كني. 
توجّه

براي  زيادي  چسب  كه  باش  مواظب  زدي،  تا  را  يكف  لبه‌ي  وقتي 
چسباندن آن استفاده نكني، چون ممكن است از روي يكف جاي چسب 

ديده مي‌شود. 
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▲بهار عباسی

آيدا هداوند

سهيل محسني

اميرحسين حكمتي

رامتين يزداني

آرمين مراديان

اشكان مرادپور

▲پریدخت حیدرخانی-8ساله از تهران ▲محدثه قاسمی-7ساله از اصفهان

▲فاطمه زارع زاده
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▲حمیدرضا قائم پناه

▲زینب حق پرست-4ساله از شیراز

▲ هلیا جنتیان▲امیرحسین حسین زاده-کلاس چهارم

▲ مهنا امیدی-6ساله از بروجرد

▲ شیوا اقلیمی-پیش دبستانی از چالوس
25



نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و یک‌ساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
فاطمه مرادي 
فاطمه وثوقي 

عليرضا مرادي 
صالح مرادي 

نازنين محمديان 
محمد صفدري 

آريا بد اسفندياري 
باران فرح‌آور 
محمد انصاري 

مازيار عطايي 
ميلاد عطايي 

پارسا شفيعي 
داوود انصاري 
عليرضا خليلي 

عليرضا دره‌باغي 
عليرضا اثمري 
شهرزاد اثمري 

آتنا هوشمند 
پرستو شجاعي 
نسترن محسني 
مبينا خانجانيان 

ارشيا اباذريان
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شازده خانم كندو مي‌دانست كه كي روز ملكه مي‌شود؛ ولي 
خوش‌حال نبود. مي‌ديد كه هر روز، زنبورها دسته‌جمعي 
از كندو بيرون مي‌روند، ولي او دلش مي‌خواست كه تنها 
برود. ملكه‌ي كوچولو از اين كه سراغ گل‌هاي تكراري 

برود، خسته شده بود. 
تصميمي  تا  كرد  فكر  و  كرد  فكر  قدر  آن  روز  كي  او 

گرفت. 
اگر مي‌خواهيد بدانيد ملكه كوچولو چه تصميمي گرفته 
بود بايد كتاب گل بادكنكي را بخوانيد. اين كتاب خواندني 
نوشته‌ي خانم سپيده‌ خليلي است و نقاشي‌هاي زيباي آن 
را خانم شيوا ضيايي كشيده‌اند و انتشارات شاهد آن را با 

قيمت 600 تومان به چاپ رسانده است. 

گل بادكنكي 

نوشته: سپيده خليلي
تصويرگر: شيوا ضيايي
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عكس:حميدرضا همتي

رد!
گذ

چون با هم مهربانيم، خوش مي‌


